برای آن‌هاء اصحاب قریه‌ای را مثال بزن که پیامبران به سراغ‌شان آمدند۱۳؟ آن 
هنگام که دو تن از پیامبران را بر آن‌ها فرستادیم» آن‌ها هر دو را تکذیب کردندا 
فرستاده شده‌ایم 4۱۴ گفتند: شما جز بشری مثل ما نیستید! و خدای رحمان هیچ 
چیز نفرستاده و شما فقط دروغ می‌گویید ۱۵ گفتند: پروردگارمان آگاه است که 
ما به سوی شما فرستاده شده‌ایم ۱۶( و ما وظیفه‌ای جز ابلاغ روشن حقایق نداریم 
۷ آن‌ها گفتند: ما شما را بد یمن و بدشگون می‌پنداريم. اگر [از سخنانتان] 
رسید! 4۱۸ پیامبران گفتند: شومی شما از خود شماست! اگر خوب بیند‌یشید! نه, 
شما هدردهندگان نعمت‌های الهی هستید! ۱۹ مردی از نقطة دور دست شهر 
شتابان آمد و گفت: ای قوم من! پیامبران را تبعیت کنید! 4۲۰ از کسانی تبعیت 
کنید که از شما هیچ مزدی نمی‌خواهند و هدایت یافته‌اند 4۲۱۶ آخر چرا خدایی 
که مرا آفریده و سرانجام نیز همه به سوی او باز می‌گردید نپرستم؟!( 4۲۲ چرا به 
جای او خدایان دیگر اختیار کنم. حال آن که اگر خدای رحمان بخواهد آسیبی به 
من برساند شفاعت هیچ کدام از آن‌ها سودی به حال من نخواهد داشت و آنان باعث 
نجات من نخواهند شد! 4۲۳۶ و اگر چنین کنم بی‌شک در گمراهی واقعی خواهم 
بود (۲۴) اما من به پروردگارتان ایمان آورده‌ام» پس حرف مرا گوش دهید! 6۲۵ 
به او گفته شد وارد بهشت شوا! آمرد] گفت: کاش قوم من حقایق را درک 
می‌کردند! 4۲۶ این که خداوند مرا آمرزید و در زمر انسان‌های گرامی و با ارزش 
قرار داده است 6۲۷۶ 


' عجب نکته لطیفی! به یک فردی که به عنوان ناشناس از او نام می‌برد» به صرف دفاع از حق» بی‌مقدمه می‌گوید: 


وارد بهشت شو! در حالی که پیامبران هم حضور دارند! 


۳۱ 


